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 چکیده
فت شناسانه که ذات و صـفات خداونـد را          وجودشناسانه و معر   2های  برخلاف تمام نظرگاه  

کننـد،    وراء مـی  داننـد و در نتیجـه معرفـت خـود را متوجـه مـا                متعالی از این عـالم مـی      
 فیلسوف و حکیم مسلمان تونسی در قرن هشتم هجـری قمـری، تفسـیری از                خلدون ابن

م دهد که بر اساس آن به رغم تعالی ذات خداوند، صفات او در مفهـو                دین اسلام ارائه می   
بـه  » قـدرت «و  » علـم «یابد و از این رو نـزد او           در جامعه و تاریخ صیرورت می     » عمران«

بر همین اساس او نظرگـاه      . دگرد   حقیقت در سطح جامعه تلقی می      عنوان نماد و اسطورۀ   
کند که به اعتبار حضور و خلق دایـم خداونـد             بنا می » علم عمران «جدیدی تحت عنوان    

اسـت و میـدان      3»ذات پسـینی  «علتها و معلولها، مبتنی بـر         از طریق  ،در جامعه و تاریخ   
 صرف و نه ماورای مطلق و انتزاعی، بلکـه سـیالیت و اعتـدال               ۀفعالیت عقل در آن نه مادّ     

ج عقلانیت و فلسـفه  از نظر ابن خلدون به دلیل خرو. باشد  بین ماده و ماوراء در تاریخ می      
در مـاوراء،   » روحـانی ادراک ناپـذیر    ذوات  « تاریخ و توجه صـرف آن بـه          اسلامی از حوزۀ  

از این  . الیت و اعتدال خارج شده و دچار جمود و انحطاط شده است           یّتمدن اسلامی از سَ   
 برای پیشرفت مجدد مادی و معنوی مسلمانان، توجه معرفتی آنها به جامعه و تاریخ،               ،رو

در مفهـوم فعلیـت و کمـال    ( حقیقـت بخـش      در عین حفظ شکاف متعادل بـین جامعـۀ        
از دیـدگاه ابـن خلـدون در        . ای، ضـروری اسـت      با عصبیت هویـت بخـش قبیلـه       ) بخشی
با . های اسلامی، دین عامل اصلی ایجاد این شکاف و ساختار اجتماعی معتدل است              دولت

 شخصی حاکم در اجرای نقش دیـن در سـطح           این، در سیر فکری او عاملیت ارادۀ      وجود  
 .رع و عقل دادمبتنی بر ش» قانونِ«جامعه جای خود را به 

 
 .مران، جامعه، تاریخ، دین و قانونتمدن اسلامی، انحطاط، علم عابن خلدون،  :ها کلیدواژه
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  موقعیت فرهنگ و تمدن اسلامی در دوران ابن خلدون
، دورانی بود که فرهنگ و تمدن اسلامی        )ق 808-732(زیست    دورانی که ابن خلدون در آن می      

به ضعف و انحطاط گراییده بود و دولتهای اسلامی         ) و اندلس مغرب  (بویژه در غرب جهان اسلام      
ه دولتهـای غـرب      جامعه اسلامی را نداشتند، چنانک ـ     سعادتکارآیی لازم برای پیشرفت و تأمین       

 و ضعیف شده بودند و عمران و آبادانی و بـالطبع علـم و دانـش در آنجـا از                     جهان اسلام کوچک  
ای رونـق     اندازه جهان اسلام هنوز عمران و اجتماع تا          در شرق  .1رونق و خلاقیت قبلی افتاده بود     

 و به رغم ویرانی شهرهای معدن دانش چون بغداد و بصـره، علـم و دانـش بـه منـاطق و                       داشت
مصر در این دوران به     . 2شهرهایی چون عراق عجم، خراسان، ماوراءالنهر و قاهره انتقال یافته بود          

کثافـات  بـه  قوت ایمانی و اخلاق بدوی، هنوز آلـوده    به عنایت ربانی در عین      «تعبیر ابن خلدون    
 .4 بود»بستان جهان، سواد اعظم دنیا و جایگاه اسلام« و 3 نشده بود»لذات و چرک شهریگری

، درصدد فهم علل این ضـعف و انحطـاط   5اسلامی-ابن خلدون به عنوان ذهن خودآگاه عربی    
ا ایـن شـهرهای ویـران، چـرا ایـن           چـر «: نویسـد   ای به دوستش ابن خطیب می       او در نامه  . برآمد
ثبـاتی،   های خراب؟ چـرا ایـن بـی    های داغ زده، چرا این عمارات ویران شده، چرا این جاده         زمین

چرا این دریای هرج و مرج؟ زمانی ما خورشید افتخار بودیم، چه شد که آن افتخارهـا از دسـت                    
 .6»...رفت؟ دریغ و افسوس 

 اول به خاطر فهم علل هلۀنحطاط تمدن اسلامی، در و   البته رویکرد ابن خلدون به فهم علل ا       
را او با خصایل و      زی ؛های شخصی خود در عرصه سیاست و اجتماع بوده است           ها و ناکامی    شکست

کنـد    بت می بایست در زندگی موفق شده باشد، اما تجربه به وی ثا            ، قاعدتاً می  فضایلی که داشت  
ومی مغرب اسلامی به شـمار      ای از بحران عم      جلوه ، بلکه های او نتیجۀ بداقبالی نیست      که ناکامی 

 .7رود می
ابن خلدون برای کاوش در علل انحطاط، در صدد تألیف تاریخ عمـومی جهـان بـا تکیـه بـر                     
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 برآمـد و در خـلال تحقیـق و تـألیف خـود بـه       ، بویژه وقـایع مغـرب و زناتـه   ،وقایع جهان اسلام  
ت که علل و موجبات آغاز تشکیل دولتها و      ای از اصول کلی و باطنی در تاریخ دست یاف           مجموعه

از تألیف تـاریخ عمـومی جهـان    او پس . کرد  کیفیات و احوال و عوارض ذاتی عمران را تبیین می         
، در بـیش از     اش  پردازی و بیان اصـول فکـری        ن نظریه  مشهور خود در ضم    مۀمقد، در   العبریعنی  

ول باطنی حاکم بر حوادث ظاهری      دوازده مورد به نقد گزارشهای نادرست مورخان بر مبنای اص         
 و بدین ترتیب روش درست فهم تـاریخ و جامعـه را در سراسـر مقدمـه شـرح                    1پردازد  تاریخ می 

 به وضع موجـود عـالم       -با توجه به دلایلی که بعداً عنوان خواهد شد        –دهد؛ اما در عین حال        می
 .2کند کند و راه حل اصلاحی ارائه نمی اسلامی تمکین می

 
  وجودشناسانه و معرفت شناسانه موجود و طرح نظرگاه جدیدنقد نظرگاه

ی و شـکوفایی تمـدن و عمـران    گیـر  از دیدگاه ابن خلدون، اعتدال و عدالت زیربنای اصلی شکل 
 محیطـی و انسـانی بسـتر ظهـور     که از نظر او اقلیم چهارم بدلیل اعتدال جغرافیـایی،  است، چنان 

یابی انحطاط تمدن اسلامی، ابتـدا بـه          رو او در علت   از این   . 3تمدنهای بزرگ در تاریخ شده است     
این اصل کلی رسید که تمدن اسلامی از اعتدال خارج شده اسـت و بـه همـین دلیـل از حیـث                      

، بسـترهای  او سپس در توضـیح ایـن دیـدگاه   . استعمران و اجتماع دچار انحطاط و رکود شده         
عوامل تهدید و از بـین برنـده آن   ظهور اعتدال و عوامل حفظ و تقویت کننده آن از یک طرف و      

اعتـدال  از دیدگاه ابن خلدون یکی از ابعـاد مهـم           . را در عمران از طرف دیگر بررسی کرده است        
کـه در    از نظر او علوم و صـنایع در صـورتی         . باشد   علوم و صنایع می    عمران ساز، اعتدال در حوزۀ    

که در   در حالی . فایی عمران هستند  ها و عوامل پیشرفت و شکو       حالت اعتدال قرار گیرند، از نشانه     
خـارج، و از حیـث روش،       دوران ابن خلدون، علوم اعم از علوم شـرعی و عقلـی از اعتـدال خـود                  

 ابـن خلـدون درصـدد نقـد و رد نظرگـاه             ،از ایـن رو   . 4موضوع و غایت درهم آمیخته شده بودند      
و درنتیجه شـکوفایی     برای ایجاد اعتدال فکری      می موجود برآمد و نظرگاه جدیدی     معرفتی و عل  

خلـدون در     ابن ۀحال به توضیح برخی از نقدهای روش شناسان       . مجدد تمدن اسلامی مطرح کرد    
 .پردازیم های علمی می برخی از حوزه
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  و کیمیا2ایچهز، 1لمْ صناعت نجوم، رَ-الف
از دیدگاه ابن خلدون این پندار که برای درک امور غیبی بدون غیبت شخص از عالم حـس نیـز                 

از . 3 باطـل اسـت  یا خط رمـل وجـود دارد،  ) احکام نجوم(شناسی  ومات و وسایلی نظیر ستاره معل
نظر او ضمایر از امور نفسانی است و مربوط به عالم عناصر نیست و به همین دلیـل سـتارگان و                     

 پیامبران به جز خبرهای غیبی ملهـم        ،از طرف دیگر  . 4اوضاع فلکی بر آن دلالت و تأثیری ندارند       
اند و جز قدرت خـدا        ها مدعی خبردادن از غیب نشده        خدا، هیچگاه بواسطه این صناعت     از جانب 

ها به هیچ منطقـی       لذا از دیدگاه ابن خلدون این صناعت      . 5دانستند  را در ایجاد حوادث مؤثر نمی     
باشند   های افراد بیکاره در شهرها می       اعم از شرعی و عقلی متکی نیستند و ساخته هوی و هوس           

برای مثال کسانی که عاجز از کسـب معـاش بودنـد،            . 6اند  ا وسیله معاش خود قرار داده     که آنها ر  
که آن امری محال است و  آزمندی آنها را به ممارست در صناعت کیمیا برانگیخته است، درحالی        

نـدگی خـود آنهـا مربـوط         در این باب اصلاً ربطی به فلسفه ندارد، بلکه به ز           اظهار نظر فیلسوفان  
نوایی بود، قایل به امکان کیمیاگری شد تا راهی   فارابی چون فیلسوف فقیر و بیانکهشود، چن  می

 .7برای توانگر شدن خود بیابد، ولی ابن سینا چون وزیری توانگر بود، منکر امکان کیمیاگری شد

ها یعنی نجوم، کیمیا و فلسفه در عمران زیاد           از نظر ابن خلدون به طور کلی این گونه دانش         
از نظر او   . 8رسانند  یابند و زیان عظیمی به دین می         می آیند و در شهرهای بزرگ توسعه       پدید می 

 فسـاد عقایـد عـوام       آیـد و مایـۀ      برحسب اتفاق درست درمـی    احکام رمل و نجوم برخی از اوقات        
که در این گونه مواقع صحت آنها تصادفی اسـت و بـر هـیچ مبنـایی اسـتوار       شود، در صورتی    می

 .9نیست
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 ، به اندازه خیـر در آن      ،ها را به عنوان شر در عمران         ابن خلدون این گونه صناعت     در مجموع 
فـیم کـه در      امـا مـا مکلّ     توان آنها را ریشه کـن کـرد؛         داند و بر این باور است که نمی         طبیعی می 

موجبات حصول آنها دقت کنیم و در راه اکتساب خیر از راه اسباب آن بکوشیم و اسـباب شـر و                    
های مضر را بر اهل عمـران و          د برانیم و از طرف دیگر دولتها باید این گونه صناعت          زیان را از خو   

 .1شهرنشینان ممنوع کنند
 
  رؤیا به عنوان راهی برای درک عوالم روحانی-ب

توانیم به سوی جهان برین روحانی و ذوات آن           ها به یاری رؤیا می      از دیدگاه ابن خلدون ما انسان     
 دارند و در حالت بیداری از    م اموری که با واقعیتهای درست مطابقت      رهبری شویم و در آن هنگا     

آت مطابق بـا حقیقـت و    شویم که آن القا شود و آن وقت آگاه می آنها غافل هستیم، بر ما القا می 
از نظر او ما برای اثبات جهـان روحـانی، برهـانی آشـکارتر از رؤیـا                 . از جهان حق و راستی است     

دانیم؛ ولی فهم آن به تفصیل برای ما میسر نیست و             ر کلی و اجمالی می    نداریم، چه آن را به طو     
 گویند، هـیچ یـک از       می» عقول«آنچه حکمای الهی درباره تفصیل ذوات آن جهان تحت عنوان           

کنند و برای اثبات آن راهـی بـه            زیرا آنها بر برهان تکیه می      دلایل و معلومات آنها عینی نیست؛     
مانـد،    های روحانی باقی نمـی       این جهان  رای ما هیچ دلیلی در تفصیل     برهان نیست و از این رو ب      

 .2سازد آنها را برای ما واضح و مستحکم می» ایمان«بجز آنچه در کتب شرع آمده است و 
 
 تصوف) ج

ات؛ امـا   م ـابن خلدون در مورد صوفیه هم به مجاهدات، اذواق و مواجیـد قایـل اسـت و هـم کرا                   
بوط به عالم علوی و ترتیب صدور کاینات، آنهـا را از متشـابهات   درباره کشف و اعطای حقایق مر    

انصاف در حق این گـروه ایـن     «: گوید  ات می حیّطْاو در مورد شَ   . شود   نمی ها  ض آن رّعتدانسته و مُ  
یابـد و گفتارهـای       اند و وارداتـی بـر ایشـان تسـلط مـی             است که ایشان اهل غیبت از عالم حس       

 .3»شود ای بر زبانشان جاری می بلااراده
ابن خلدون در بین صوفیان، طریقه صوفیه پیشین را که تمـام همتشـان متوجـه پیـروی و                   
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او حتـی خـودش   . 1 دانسته اسـت گریختند، شایسته پیری    شطحیات می  اقتدا از شریعت بود و از     
 .2عابد و یکی از مرشدان طریقت عرفانی بوده است

 
 فلسفه) د

 خـوردن چـارچوب آن، سـبب        کرد که بـه هـم        می ی که ابن خلدون فکر    های علم   از جمله حوزه  
 بـه طـور     های دیگر علمی شده بود، فلسفه به طور خاص و عقلانیـت             آشفتگی و انسداد در حوزه    

خ خلـط و اشـتباه و   او موجود بـود، تـاری  ابن خلدون تاریخ فلسفه اسلامی را که تا زمان       . عام بود 
 ه آن را تقلیـد از یونانیـان و وصـلۀ          فه ک  متقدمان خواند و به رأی مخالفان فلس       انحراف از فلسفۀ  
او به صراحت فلسفه نوافلاطونی و گرایشـهای آن نـزد           . 3دانستند، صحه گذاشت    ناجور دیانت می  

ای کـه     تنها فلسـفه  . 4فارابی و ابن سینا را رد و اظهار کرد که خداوند ایشان را گمراه کرده است               
ابـن خلـدون بـرای      . ف و فلسـفه بـود     در زمان ابن خلدون وجود داشت معجونی از کـلام، تصـو           

رهانیدن فلسفه از این وصـلت نـامیمون و بازگردانـدن آن بـه مسـیر اصـلی خـود و راه راسـت                        
 نخست این فلسـفه را رسـوا و رد کنـد و نشـان           بایست  متقدمان یعنی عقاید حقیقی ارسطو، می     

 .5ای نظراً بیهوده و عملاً خطرناک است دهد که چنین فلسفه
کننـد    مـی  فلسفه و فساد کسـانی کـه در آن ممارسـت             ل بابی در ابطا   مقدمهابن خلدون در    

اند از همه وجوه باطل       راهی که آنان برگزیده و رأیی که بدان معتقد شده         «: گوید  گشاید و می    می
است، چه اینکه کلیه موجودات را به عقل اول نسبت داده، و در ترقی به مقام واجـب بـه همـان                 

وَ یخَْلقُُ ما    ... « و در ادامه با استناد به آیه         6» وجود از این پهناورتر است     ۀراند، چه دای    اکتفا کرده 
گویی آنان در اکتفا کردن به اثبات عقل تنها و غفلت از آنچه مـاورای آن                : گوید   می 7»لا تعَْلمَونَ 

 طبیعیان هستند که فقط به اثبات اجسام اکتفـا کـرده و از اثبـات نفـس و عقـل                     ۀاست به مثاب  
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امـا در ابطـال     . 1»ورای جسـم چیـزی نیسـت      ]  وجـود  دایـرۀ [و معتقدند که در     اند     جسته دوری
 یعنی روحانیات کـه آنهـا را        ن ایشان درباره موجودات ماورای حِسّ،     براهی«: گوید  براهین آنها می  

نامند، به جهت اینکـه ذوات آن موجـودات بـه کلـی مجهولنـد و         دانش الهی یا مابعدالطبیعه می    
توان برای آنها برهان آورد، باطل اسـت؛ زیـرا تجریـد              ان امکان ناپذیر است و نمی     دسترسی به آن  

معقولات از موجودات خارجی جزیی تنها هنگامی امکان دارد که بتوانیم آنها را درک کنـیم، در                 
است، و مـا    شده   حس کشیده    کنیم و بین ما و آنها پردۀ        رک نمی صورتیکه ما ذوات روحانی را د     

رباره نفس انسانی و احوال مدارک آن و بویژه در عالم رویا که به صورت وجدانی                فقط ادراکاتی د  
 .2»کنیم  حاصل می،یابیم در برابر خود می

داند و در مجموع با اسـتناد         ابن خلدون خیلی از مسایل فلسفه را مخالف ظواهر شریعت می          
ل بر این باور است کـه آن   اما در عین حا  داند؛  ن را علم ظنی و غیریقینی می      به گفته افلاطون، آ   

آوردن   ها بـرای بدسـت      ها و حجت    تشحیذ ذهن در ترتیب دلیل    و آن   فقط دارای یک ثمره است      
او گرچه قیاسهای منطقی را بـرای مقاصـد فلاسـفه وافـی             . ملکه نیکو و درست در براهین است      

یشـه و مسـایل     تـرین قـوانین اند      داند؛ ولی در عین حال بر این باور است که آنها از صـحیح               نمی
از دیدگاه ابن خلدون حصول ادراک به ذوات موجودات روحانی فقـط از             . روند  نظری به شمار می   

ای دست یابـد و از ایـن          تواند به چنین مرتبه     طریق کشف حجاب میسر است و تعقل نظری نمی        
سـت  های فلسفه احتراز جوید و نخ        حکمت باید بکوشد تا از پرتگاه      ۀکند که جویند    رو توصیه می  

 .3 را بخواند و از تفسیر و فقه آگاه شود و بعد به حکمت گرایدبه طور کامل و جامع علوم شرعی

دسـتورات شـارع از     «: گویـد    می ر ترسیم میدان و میزان معرفت عقل      ابن خلدون در ادامه، د    
ای مایه نکوهش خرد و اداراکات آن نیست، بلکـه خـرد              تر است و چنین طریقه       خرد وسیع  دایرۀ
یابد؛ اما نباید طمع ببنـدی         بدانها راه نمی    صحیحی است و احکام آن یقینی است و دروغ         میزان

ای   که امور توحید، جهان آخرت، حقیقت نبوت، حقایق صفات خدایی و هـر آنچـه را در مرحلـه                  
فراتر از خرد است بدان بسنجی که این امر از محالات است، و مثال آن مردی است که دیـد بـا                      

ایـن  . کنند و آن وقت طمع بست که با همان ترازو کوههـا را تـوزین کنـد     وزن می ترازویی زر را  
دارد   دهد که ترازوی مزبور در سنجش خود نادرست است، بلکه معلوم می             تصور باطل نشان نمی   
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ای برسد که بـر   گذرد و ممکن نیست خرد به مرحله که خرد را حد معینی است که از آن درنمی         
 که به خواست خدا پدید آمده است ای از ذرات وجودی است     خرد ذره . خدا و صفات محیط شود    

دارنـد   توان به اندیشه غلط کسانی که در این گونه قضایا خرد را بر سمع مقدم مـی  و از اینجا می 
 .1»پی برد و کوته نظری و تباهی رأی آنان را دریافت

ی است کـه موجـد فعلـی        از این رو از دیدگاه ابن خلدون خرد ناتوان از درک مجموع علتهای            
 ـیت نفسانی، نخستین گسیختگی را در استدلال عِ       شوند و غیرقابل تشخیص بودن علّ       می ی وارد  لّ
 معرفت خرد فقط اسباب و مسبباتی اسـت کـه در ذیـل خـرد منـدرج                  در نتیجه دایرۀ  . سازد  می

حـاکم بـر    از نظر او ظاهر توالی امور طبیعی در مورد سرشت واقعی نظـم              . است نه فراتر از خرد    
آموزد، و نیز وجه تـأثیر ایـن اسـباب در بسـیاری از مسـببهای آن                   روابط اشیاء چیزی به ما نمی     

آنهـا بـه یکـدیگر از    » اقتران«و » تجربه«نامعلوم است، زیرا شناختن آن اسباب متوقف بر عادت      
 .2راه استناد به ظاهر است و حقیقت تأثیر و کیفیت آن مجهول است

 ـ عِ هایِ  بن خلدون هرگونه استدلال در مورد تمام سلسله       بدین ترتیب از نظر ا     ی فاقـد پایـه     لّ
معرفت شناسانه است، چه در مورد ذوات و چه در خصوص افعال، عقل ناتوان از کشـف نهایـت،                   

ی، سر از پدیدار گرایـی      لّابن خلدون با وجود تحلیل دقیق اجزای استدلال عِ        . اصل و اساس است   
شود    اساسی محدود می   آورد به این اندیشۀ      می از تحلیل خرد بدست   ای که او      نتیجه. آورد  درنمی

تواند دیدی محـیط داشـته        نهایت موجودات است و نمی      که عقل، ناتوان از مقابله با گوناگونی بی       
به طور کلـی ابـن خلـدون بـه          . 3باشد و به بیان دیگر عقل را راهی بر کل یا کمال مطلق نیست             

الـی عقـل را معیـاری    زّ و ماننـد غَ 4پردازد ت قطعی و مطلق عقل میالی به نقد حاکمی  زّتأثیر از غَ  
 .5نداردرا کند که مجال درگیری با حقیقت ایمانی  درست، اما محدود تلقی می

در مجموع ابن خلدون به رغم عدم انکار وجود علتهای نامتناهی که بـه علـت نخسـتین یـا                    
تواند به چیزهایی پنهان، جهـان         نمی شوند، بر این باور است که عقل        سباب منتهی می  مسبب الا 

ارواح یا ذات خداوند چنانکه هستند معرفت حاصل کند و حصول چنین ادراکی فقـط در سـایه                  
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توانـد آنهـا را از پشـت پـرده از طریـق اثـرات آنهـا در                    عقل فقط می  . 1کشف حجاب میسر است   
ن رو فلسـفه بایـد       و از ای ـ   ،2موجودات جسمانی یعنی به صورت علتها، مورد شناخت قـرار دهـد           

 .3مستقیماً با علتهایی سروکار داشته باشد که ارتباط بیواسطه با تاریخ دارند
 از .کنـد   تاریخی را جایگزین آن می  ون عقلانیت مطلق را نفی و عقلانیت      در مجموع ابن خلد   

 باید خاموشی و سـکوت پـیش گیـریم و آنـرا بـه               ،فهمیم  نظر او در مورد مسایلی که آنها را نمی        
 تعیین  در عوض او میدان دیگری برای شناخت عقل       . 4ع واگذاریم و عقل را از آن دور بداریم        شار
 .5شود  تاریخ می، فلسفۀ او فلسفۀ عمل است از این روکند که آن تاریخ و حوزۀ می

دادند و شناخت عقـل   ابن خلدون برخلاف گذشتگان که به تاریخ توجهی شایسته نشان نمی   
گرچـه او درک امـر ورای       . کنـد   کرده بودند، بر تاریخ تأکید بیشتری مـی       را متوجه ماورای تاریخ     

 متعـارف و    یداند، در عین حال برای انسانها       تاریخی را برای پیامبران و افراد استثنایی میسر می        
تکیـه او بـر عقلانیـت تـاریخی در برابـر        . دهـد   دنیوی، تاریخ را عرصه شناخت و فعالیت قرار می        

ریان برای مثال او شـمارۀ لشـک  . یز آشکار است ای تاریخی او در مقدمه ن     عقلانیت مطلق در نقده   
بنی اسرائیل را که مورخان ششصدهزار تن عنوان کرده بودند، با توجه به مقتضیات تاریخی نقد                

از نظر او از حیث عقلانیت مطلق که مجرد از زمان، مکان، تاریخ و منطـق                چنانکه  کند،    و رد می  
 پادشاهان یمن، تبابعه، به     ۀ یا حمل  ،6گیرد، این شمار محال است      رار می موقعیت مورد رجوع ما ق    

 سرزمین افریقیه و بربر از بلاد مغـرب را بـدلیل شـرایط جغرافیـایی، تـاریخی و اجتمـاعی نقـد                     
 را بر حسب مقتضـیات      8»ادِعمِ ال  ذاتِ مَرَ اِ عادٍ بِ کَب رَ لَعَ فَ فَیْ کَ رَ تَ مْلَاَ «ات و یا تفسیر آی    ،7کند  می

اند و بعد     مفسران، ارم را شهری در حوالی یمن دانسته       گوید    دهد و می    ار می تاریخی مورد نقد قر   
اصـلاً در تـاریخ از چنـین شـهری          درحالی کـه    اند،    در تطبیق آن با تاریخ دچار مهمل بافی شده        
 بدین ترتیب او حتـی قـرآن را نیـز در چـارچوب        .9سراغ نداریم، بلکه ارم نام قبیله است نه شهر        
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 .فهمد تاریخ می
کنـد، نظیـر آنچـه        های غیرقابل اتفاق افتادنی در تـاریخ را رد مـی            ابن خلدون حتی اسطوره   

ای و    کند که در بنای شهر اسکندریه، با ساختن صندوق شیشه           مسعودی درباره اسکندر نقل می    
یه را بـه    رفتن با آن به ته دریا و مبارزه با جانوران شیطانی دریایی، توانست بنای شـهر اسـکندر                 

بدین ترتیب ابن خلدون میدان فعالیت و شناخت عقـل را در چـارچوب تـاریخ و                 . 1پایان برساند 
داند، نظیر تـوحش، همزیسـتی،        موضوع آن را با بررسی تمام احوالات و عوارض ذاتی عمران می           

ش در پرتو کوش  او  های بشر و چیرگی گروهی بر گروه دیگر، و آنچه             ها، انواع جهانگشایی    عصبیت
ها، هنرها و دیگر عادات و احوالی کـه           ها، معاش، دانش    آورد، چون پیشه    و کار خویش بدست می    

 .2دهد در نتیجه طبیعت اجتماع روی می
 ماده و ماوراء میانِگردد که  ال در تاریخ می  یّدر نتیجه از دیدگاه ابن خلدون عقل عنصری سَ        

بر همـین اسـاس او نظرگـاه فلاسـفه          پردازد و     در یک ساختار دوقطبی به معرفت و شناخت می        
که میدان فعالیت عقل را به سوی ماوراء و تحقق مدینه فاضله منحرف کـرده بودنـد،                 را  گذشته  

در » علم عمـران  « جدیدی تحت عنوان     ۀنقد و رد کرد و نظرگاه وجودشناسانه و معرفت شناسان         
فرهنـگ و تمـدن     فرهنگ و تمدن اسلامی مطرح کرد که به تعبیری آغازگر عصـر جدیـدی در                

 .اسلامی است، اما هیچ ابزاری برای تحقق خود نداشت
 
 گرایی ابن خلدون و واقع» علم عمران «شناسانۀ رگاه وجودشناسانه و معرفتنظ

 ، بـویژه ارسـطو    ،ابن خلدون با نقد نظرگاه موجود در دوران خود، به نظرگـاه فیلسـوفان متقـدم               
گـری خـود سـازش       هـای اشـعری     طو را بـا دیـدگاه     های ارس   گردد؛ اما در عین حال دیدگاه       بازمی
 تحـت عنـوان   3 جدید و ابتکاریشناسانۀ  رگاه وجودشناسانه و معرفت   دهد و نهایتاً به طرح نظ       می

 .شود علم عمران نایل می
 شبیه اصول فقـه     تا یک علم خاص و جزئی،      4علوم است شناسی    علم عمران بیشتر یک روش    

 تـاریخ قـرار      را بـرای تمـام علـومی کـه در محـدودۀ            لی اصـو  ؛ و 5برای فقه و منطق برای فلسفه     
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کند و به طور کلی تمام احوالات و عـوارض ذاتـی عمـران در تـاریخ را مـورد                      گیرند طرح می    می
در .  علوم عقلی و شرعی یکی از ابعـاد آن اسـت           بررسی محدودۀ . دهد   شناخت قرار می   بررسی و 

ی، هیئـت، منطـق، فیزیـک، دانـش          علوم عقلی شامل علوم عددی، علـوم هندس ـ        ،این چارچوب 
 و علوم شرعی نیـز شـامل        و غیره؛ ) زبان شناسی (ی زبان عربی    پزشکی، دانش کشاورزی، دانشها   

تفسیر، قرائت قرآن، علم حدیث، دانش فقه و اصول فقه و غیره در محدوده شناخت علم عمـران       
 عقـل از مـاوراء بـه    الیـت هدف ابن خلدون از طرح علم عمران، تغییر میـدان فع      . 1گیرند  قرار می 

 را به عنـوان اعتـدال فکـری سـبب شـکوفایی             الیت عقل بین ماده و ماوراء     یّاو سَ . باشد  تاریخ می 
وسط متأثر    اما در طرح مفهوم اعتدال و عدالت و به طور کلی حدّ            ؛داند  مجدد تمدن اسلامی می   

است کـه بایـد بـه آن        او بر این باور نیست که اعتدال نقطه ثابتی بین دو نقطه             . 2از ارسطو است  
دانـد و مطلـق       وسط را سیالیت و صیرورت عقل بین ماده و ماوراء مـی            رسید، بلکه اعتدال و حدّ    

برای . کند انگاری در هر یک از این دو حوزه را سبب افراط و تفریط فکری و انجماد آن تلقی می                 
کـری او را طـرح و        دیدگاه ابن خلدون در این مـورد بایـد بـدیلهای متنـاظر ف               فهم بهتر و دقیق   

به طور کلی در زمینه تعریف انسان و جامعه سـه         . ن آنها بررسی کرد   دیدگاه ابن خلدون را در بی     
 :دیدگاه و مکتب فکری وجود دارد

دانـد و جامعـه را نظـامی در            این دیدگاه، اصل انسان را ماده مـی        دیدگاه ماتریالیستی؛ ) الف
در ایـن مکتـب فکـری، کـه مارکسیسـم و      . دکن ـ جهت برآوردن تمتعات مادی انسان تعریف می     
شوند، همه مفـاهیم اخلاقـی، اجتمـاعی، دینـی و             کاپیتالیسم دو نمونه متفاوت آن محسوب می      

برای مثال آزادی بیشتر به آزادی جنسی، عقل به عقـل           . گیرند  فلسفی صورت مادی به خود می     
 .شود روکاسته میمعاش و دین به آرام بخش روانی یا انسجام بخش اجتماعی تحویل و ف

آلیستی؛ بر مبنای این دیدگاه اصل و ریشه انسان در ماوراء است و رسـیدن                 دیدگاه ایده ) ب
در این  . گیرد   فاضله مورد تأکید قرار می     نقطه کمال و سعادت در ایجاد مدینۀ      به ماوراء به عنوان     

نـه بـه    و دیـن،     فلسـفه    ،گیـرد   های دینی و فلسفی را دربر می        مکتب فکری که طیفی از دیدگاه     
عنوان فرایند فکری و روحانی بلکه به عنوان فراوردۀ پیشینی که انسان باید آن را تحصیل کنـد                  

از ایـن رو ظهـور      . گیـرد   و در نتیجه به کمال سعادت ابدی دسـت یابـد، مـورد توجـه قـرار مـی                  
دانند و دیگران     میبه کمال و سعادت ابدی      نائل  های متصلب که خود را        ای از مرجعیت    مجموعه
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مطلـق انگـاری و     . چون و چـرا تبعیـت و تقلیـد کننـد، طبیعـی اسـت                در این راه باید از آنها بی      
 .های این نگرش فکری است تحجرگرایی از ویژگی

ورزد و بـه صـیرورت         مـی  دیدگاه رئالیستی؛ این دیدگاه بر واقعیت امور در تـاریخ تأکیـد           ) ج
شـود و نـه در        ر است که واقعیت انسان نه در ماده خلاصـه مـی            و بر این باو    ماوراء در ماده قائل،   

 ـ         ابـن خلـدون از     . ال بـین مـاده و مـاوراء اسـت         یّاعلام وصول به ماوراء، بلکه انسان موجـودی سَ
 ـ         طرفداران این مکتب فکری است از دیدگاه او انسا         لیت ایّن بین مقام حیـوانی و فرشـتگی در سَ

 ـ      و از این رو جامعه در نگاه او نظ         1است شـود و صـورت       الیت انسـانی مـی    یّامی نمادین از ایـن سَ
گیرد؛ زیرا هر تعریفی که از انسان داده شود، جامعه به عنوان نظـامی نمـادین              خود می ه  واقعی ب 

از دیدگاه این مکتب فکری دقیقاً، در ایـن سـیالیت اسـت کـه     . شود تحقق دهنده آن تعریف می    
بدین ترتیب ساختار فکری ابن خلدون      . گردد  ر می معانی واقعی آزادی، عدالت، دین و عقل آشکا       

کنـد و نـه بـر      گرایـی صـرف تأکیـد مـی         او نه بر ماده   . شود  به عنوان یک رئالیست، دو قطبی می      
، بلکه به رغم اینکه انسان در بند ماده اسـت، هـر لحظـه نیـز از مـاده فراتـر                      2گرایی صرف   ماوراء
الیت یّک درونی و اجتماعی انسان که منجر به سَ        افزاید و این دیالکتی     رود و بر قدرت خود می       می

ق کننده معنی انسانیت جهت جانشینی خدا در روی         قَّحَشود، مُ   هر دو بعد مادی و معنوی او می       
هـم از دیـدگاههای     های مدینۀ فاضـله محـور و          بن خلدون، هم از دیدگاه    از این رو ا   . زمین است 

به تعبیر  . گرائی و فردگرائی قائل می شود        جمع  و به جمع بین    3گیرد  فردگرا و مادیگرا فاصله می    
 خود قـرار دارد و از طـرف دیگـر دیـن او را بـه              او انسان از یک طرف در متن قبیلۀ        دیگر از نظر  

سـان  جامعه، که مرکز صیرورت صفات خلاقه خداوند و نظامی نمادین از تحقق جنبه مـاورائی ان               
الیت انسان بین بادیـه     یّ جامعه شناسی به سَ     ابن خلدون از حیث    این نظریۀ . دهد  است، پیوند می  

 .طوری که خود ابن خلدون نیز دائماً بین شهر و بادیه در رفت و آمد بوده انجامد، ب و شهر می
 

 اسلامی و موانع    ون در اصلاح ساختار اجتماعی جامعۀ     رویکرد ضمنی اصلاحی ابن خلد    
 آن

ول بـه ایـن نکتـه رسـید کـه تمـدن              ا ۀیابی انحطاط تمدن اسلامی در وهل ـ       ابن خلدون در علت   
فرهنـگ و تمـدن اسـلامی بـه         اسلامی از اعتدال فکری خارج شده است و لذا بایـد عقـل را در                
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بعـد   ۀ  چارچوب و مسیر اصلی خود که سیالیت بین ماده و ماوراء است برگرداند؛ امـا در مرحل ـ                
 در تمـدن اسـلامی      این سؤال برای او مطرح شد که ساختار اجتماعی لازم برای اجرای این کـار              

قرن هشتم چیست؟ به نظر ابن خلدون موادی که تمدن اسلامی برای ایجاد سـاختار اجتمـاعی                 
باشـد، و     معتدل جهت پیشرفت، تأمین سعادت و معنایابی در اختیار خود دارد، قبیله و دین می              

 ۀجامع ـبـر مبنـای دیـدگاه او در         . بیندیشـیم ما باید از طریق این دو عنصر به حل گره انحطاط            
 زیـرا جامعـه اسـلامی از        ؛1کدام از این دو عنصر دین و قبیله قابل حـذف نیسـتند             اسلامی هیچ 

 یـک قـوم یـا       از طرف دیگر این دو عنصر برسـاختۀ       . استحیث ساختار اجتماعی بر آنها مبتنی       
دورانی خاص نیست، بلکه محصول شرایط کلی جغرافیایی، اقلیمی، محیطی، انسانی و بسـیاری              

 یا هر دو را جهت پیشـرفت جامعـه          ،توان یکی از آنها      و نمی  2 دیگر این مرز و بوم است      از شرایط 
کنند که ابن خلدون ناآگاهانه       از ابن خلدون شناسان تصور می      برخی   ،در همین حال  . حذف کرد 

رفت برای  توانست از سد اینها بگذرد تا طرح مفهوم پیش          ای و دینی نمی     و یا از روی تعصب قبیله     
ابن خلدون مدعی نـوآوری بـود؛ امـا چـون پـای در              «: گوید   طباطبائی می  .چنانکه ج . وداو باز ش  

سنت داشت و نتوانست از دستگاه مقولات و مفاهیم سنتی جـدا شـود و منطـق تأسـیس علـم                     
 از .3»جدید عمران را از قلمرو نتایج به گستره مبانی آن انتقـال دهـد، نـوآوری او سـترون مانـد              

ایستند و دین را عامل انحطـاط          آزاد ارمکی در مقابل این دیدگاه می       .طرف دیگر کسانی مثل ت    
 .4دانند تمدن اسلامی و یا نفی دین را عامل پیشرفت غرب نمی

رسد که قبیله و دین از روحیه و          بدین ترتیب بر مبنای دیدگاه ابن خلدون چنین به نظر می          
ر مادی فقط در صورتی متصوذات ملل مسلمان جداشدنی نیستند، و حذف اینها جهت پیشرفت 

 و  ،شـود در نتیجه انسـانی ایـن سـرزمین عـوض           ، محیطی و    است که فضای اقلیمی، جغرافیایی    
 . چنین چیزی علی الظاهر محال است

اجتماعی جامعه را بنیان و اصلاح کنـیم و زمینـه را بـرای               باید با این مواد ساختار       بنابراین،
. ت، تأمین سعادت و معنای زندگی خود فراهم کنـیم    ایجاد ساختار معرفتی معتدل جهت پیشرف     

بدین ترتیب علت عدم پیشرفت و انحطاط تمدن اسلامی در قرن هشتم، دین یا قبیلـه نیسـت،                  
 زیـرا ظهـور و شـکوفایی    ؛باشـد    معتدل تمدن ساز مـی     بلکه اتصال دین به قبیله و زوال عصبیتِ       
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که دین اسلام افـراد  چناناف ایجاد شد،  تمدن اسلامی از زمانی آغاز شد که بین قبیله و دین شک           
قبایل مختلف را از متن قبیله خارج و زیر لوای اسلام متحـد کـرد و آنگـاه نیـروی عظیمـی در                       

ایجاد شکاف  به تناسب   خدمت پیشرفت و گسترش تمدن اسلامی حاصل شد، و در تاریخ اسلام             
ایـن  قبیله و دین بر همـدیگر،       یافت و به تناسب انطباق         و دین این پیشرفت ادامه می       بین قبیله 

بـه جـایی    شد، تا اینکه این انقباض و انبساط قبیله و دین در قـرن هشـتم                  پیشرفت متوقف می  
ای و  از عصبیت قبیلـه  برآمده  معتدلِ عصبیتِ تمدن اسلامی یعنیرسید که دیگر نیروی محرکۀ 

 .دین به پایان رسید و تمدن اسلامی دچار رکود و انحطاط شد
 علت  1اسلامی-توان گفت که ابن خلدون به عنوان یک ذهن خودآگاه عربی             می بدین ترتیب 

ت و یا انطباق دیـن بـا قبیلـه و بـه تعبیـر         ت بر عربیّ  انحطاط تمدن اسلامی را در انطباق اسلامیّ      
اندیشـید کـه      از این رو، او به عاملی می      . دانست   خاص می  ر قرار گرفتن دین در اختیار قبیلۀ      دیگ

 ـ        توانایی و رسالت   الیت و اعتـدال  یّ شکاف بین قبیله و دین و در نتیجه ایجاد آزادیهای عقلی و سَ
باشد،  این توانایی و رسالت در تمدن اسلامی، که تمدنی مبتنی بر دین می          . فکری را داشته باشد   

 وافری به شخصیت پیامبر اکرم      به همین دلیل ابن خلدون علاقۀ     . شدشروع  ) ص(با پیامبر اکرم    
، شـرح کـرده و      2 اکرم سروده شده بـود      را که در مدح پیامبر     » بوصیری ۀرد بُ صیدۀق« او  . داشت

بـه نظـر نگارنـده، عـلاوه بـر ابعـاد مـاورائی              . 3ای از آن را به تیمور لنـگ هدیـه داد            حتی نسخه 
شخصیت پیامبر اکرم، یکی از ابعاد شخصیتی او که نظر ابن خلدون را جلـب کـرده بـود، نقـش             

ان و ایجاد شکاف بین قبیله و دین بود که منجر به شکل گیری تمدن               بین مسلمان بخشی   اتحاد
 خلفای راشـدین    در دورۀ ) ص(لدون مشی سیاسی پیامبر   دیدگاه ابن خ  از  . عظیم اسلامی گردید  

که ساختار سیاسی حکومت آنها مشـورتی و مردمـی بـود و حکومـت                طوریه  نیز ادامه یافت، ب   
بـه  مـردم سـالاری     ما از دوران امویان به بعد حکومـت از          ا. عامل اتحاد قبایل و توسعه اسلام بود      

یـل و فراتـر رفـتن شـخص از لاک           جای آنکه عامل اتحـاد قبا     ه   و دین ب   4خودکامگی تبدیل شد  
 خاص قرار گرفت و نقش اتحاد بخشی بین         جهت پیشرفت باشد، در دست یک قبیلۀ       خود   قبیلۀ

از دورۀ  بـا آنکـه     ابـن خلـدون     . شـد  هو شکاف بخشی بین قبیله و جامعه از آن ستاند         مسلمانان  
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 اما این نکتـه  ؛1کند ای آن را ستایش می  به جهت عصبیت قوی قبیله    امویان خاطره خوبی ندارد،   
ای نیست، بلکه عصبیتی معتـدل        گیرد که عصبیت تمدن ساز، عصبیت صرف قبیله         را نادیده می  

یی به عـدم پیشـرفت جامعـه در    با این حال، او در جاها    .  و دین است    برآمده از شکاف بین قبیله    
 عباسیان نیز به تناسـب گشـایش و شـکاف بـین      با شروع دورۀ  .2کند  دوران امویان نیز اشاره می    

 و دین، تمدن اسلامی از شکوفایی و درخشش برخوردار و به تناسب انطباق قبیله و دیـن،                   قبیله
گیرد کـه دولتهـا و     جه می  ابن خلدون نتی   ،از این رو  . شد  تمدن اسلامی دچار انحطاط و رکود می      

 ـ                 طـور خـاص    ه  ساختار سیاسی تعیین کننده صورت جامعه به طـور عـام و صـورت عقلانیـت ب
 .هستند

 برای ابن خلدون مطرح شد که آیا در تمـدن اسـلامی نیرویـی                سوم این سؤال   اما در مرحلۀ  
اجتماعی برای حرکت و پیشرفت آن باقی مانده است تا بتوان از طریق اصلاح ساختار سیاسی و                 

 اصلاح ساختار فکری به خروج از بن بسـت انحطـاط آن اندیشـید؟ زمـانی کـه ابـن                    جۀو در نتی  
کرد در تمدن اسلامی دیگر عصـبیتی بـاقی نمانـده بـود تـا                 خلدون تئوریهای خود را مطرح می     

 . بتوان به اصلاح آن فکر کرد
عمر خاص و محدودی    ابن خلدون جدای از تمدن اسلامی، بر این باور است که همه تمدنها              

 و حیات باقی خداوند خود را       دارند و بقا مخصوص خداست و هر موجودی غیر از خدا فانی است            
کند و اصولاً ضربان اعتلاء و انحطـاط تمـدنها            در شکل عمرانها و تمدنها در این جهان آشکار می         

و ابـن خلـدون از      ضروری و لایتغیر اسـت      داوندی و نوع عمران در این عالم         خ  حیاتِ برای تداومِ 
طـور   بر همین مبنا همـان . 3کند که تغییر ناپذیر است آن به سنت خداوند در این عالم تعبیر می   

ها در تمدن اسلامی عمـر محـدودی قائـل بـود،      های جزئی و دولت عصبیتکه ابن خلدون برای  
 هشتم  عصبیت کلی تمدن اسلامی نیز عمر محدودی دارد که قرن         طور بر این باور بود که         همین

دوران پیری آن بود به دیگر سخن تمدن اسلامی همانند شخص جوانی بود که پیر شده و دیگر                  
رفـت تـا روزی نیـروی     قابلیت جوان شدن را نداشت، مگر اینکه برای مدت مدیدی به خواب می         

توانست از تجربه گرانسنگ هشـت        آمد؛ ولی آیا این بار می       جدید و تازه نفس از دل آن پدید می        
 حرکت و پیشرفت تمدن اسلامی برای حرکت درست خود عبرت بگیرد؟قرن 

ابـن خلـدون حتـی بـه        . در قرن هشتم هجری از عصبیت عرب دیگر چیزی باقی نمانده بود           
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مهدی موعود شیعیان نیز امیدی ندارد، بـرای اینکـه هـر نـوع حکـومتی را برآمـده از عصـبیت                      
کـرد نادرسـتی       از این رو، او سـعی مـی        .1داند و از عصبیت قریش در قرن هشتم خبری نبود           می

از همین روسـت کـه او بـه وضـع موجـود عـالم             . 2احادیث مربوط به مهدی موعود را اثبات کند       
گردد و تمدن اسـلامی      کند و اتفاقاً تشخیص درست او بعد از قرنها آشکار می            اسلامی تمکین می  

خـود فـرو   » شب فکـری « به    انحطاط و عدم پیشرفت و به تعبیر دیگر        برای چندین قرن به لاک    
پردازند تا اینکه با اعتراضات   استعمارگران غربی به استعمار و استثمار آن می،رود و در نتیجه     می

اما اینکه آیا هشت قرن     . شود  متفکرانی از دل غرب بر ضد خود آن، بیداریهایی در آن حاصل می            
 عبرت شود تا بتوانیم این بار با        تواند برای ما مایۀ     انهای خاص، می  سیر درخشان آن در کنار بحر     

تصحیح ساختارهای سیاسی و اجتماعی به تعدیل سـاختار فکـری و پیشـرفت بیشـتری دسـت                  
 .یابیم، قابل تأمل است

 
 راهبرد قانون، راه حل نهایی ابن خلدون در ایجاد ساختار اجتماعی معتدل

؛ یعنی ساختار زیربنـایی  3است) جامعه(ابن خلدون بر این باور بود که دولت علت صوری عمران          
از نظر او در    . توانند کارکرد متناسب خود را انجام دهند         آن اعضای جامعه می    ه واسطۀ است که ب  

 این نقش خود را از طریق دین انجام         گیرد،  یک جامعه اسلامی، حاکم که در رأس دولت قرار می         
هـای   گیـرد و عصـبیت     ؛ بدین صورت که او جلوی تجاوزات قبایل برضد همدیگر را مـی            4دهد  می

ای و دینـی      ای آنها را تعدیل، و عصبیت جدیدی را که محصول شکاف بین عصبیت قبیلـه                قبیله
شود که بین افراد و قبایل مختلف الفت و روابط سـالم              کند و از این رو سبب می        است، ایجاد می  

ای سالم و قـوی بـه         گیزهای، در فضایی آرام و با ان        ایجاد شود و آنها بتوانند فارغ از نزاعهای قبیله        
 .سوی پیشرفت و کمال در سطح جامعه حرکت کنند

او با  .  در این مورد تحولی پدید آمد       عمر او در مصر     پایانی اما در اندیشه ابن خلدون در دورۀ      
 دقیق سیر تاریخی تمـدن  ی غرب جهان اسلام و نیز با مطالعۀ   کسب تجربیات عینی از حکومتها    

او به این نتیجه رسید     . عی دین دست یافت    باب شکل نقش اجتما     به نگرش جدیدی در    اسلامی،
به صورت پایدار    اصلاح جامعه  باز   که اگر حاکم دیندار و عادلی هم در رأس حکومت قرار بگیرد،           
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 زیرا قدرت سیاسی و عصبیت حاکم در مسیر حرکت طبیعـی خـود دچـار                تحقق نخواهد یافت؛  
کت جامعـه را بـه سـوی کمـال بـا مشـکل مواجـه               مسیر حر  ، و در نتیجه   1شود  فساد و زوال می   

از ایـن   . گـذارد   سازد و در صورت تداوم این روند، جامعه از جوانب مختلف رو به انحطاط مـی                 می
بایست در کسوت قانون نقش خود را به صورت پایـدار             رو، از دیدگاه ابن خلدون دین این بار می        

 شخصی حاکم بـرای     ۀ در تفکر او اراد    ،رتیببدین ت . در ایجاد ساختار اجتماعی معتدل ایفا نماید      
بر همین  . مبتنی بر شرع و عقل داد     » قانون«اجرای نقش دین در سطح جامعه، جای خود را به           

طح جامعه رسید کـه بـر طبـق     حکما و فیلسوفان در سۀ وظیفۀای دربار  اساس، او به نگرش تازه    
 شرع را درک، تفسیر و اجرا کننـد  مبتنی بر عقل و» قانونِ« سلطان،  باید تحت حمایت  آن، آنان 

از » قضا« منصب   ، از این رو   .2و از این راه جامعه را از ضعف درونی و فساد اخلاقی رهایی بخشند             
 رونـق عمـران،   ،دیدگاه او برای مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی و حراست جامعه و در نتیجه      

تـازۀ  ایـن درک    . اد و انحطـاط اسـت     قانون رهاننده جامعه از فس ـ    . دارای کمال اهمیت تلقی شد    
 آیین اجتماعی نیست، بلکه قاضی اجتمـاع  ثمرۀ« از نظر او قانون  . قانون بود  خلدون از وظیفۀ    ابن

 روای خردمنـد نمـودار مهمتـرین مرحلـۀ         مستقر کردن قانون به جای فرمـان       ،بدین ترتیب . است
ترین مسـئله در      ه برجسته تجارب زندگی ابن خلدون است و رابطه میان فیلسوف، قانون و جامع           

 .3»گردد افکار اجتماعی او می
ال از طرف دیگر او در مسیر فکری خود به این نتیجه رسید کـه بـر طبـق آنچـه تـا بـه ح ـ                        

  ، در حـالی 4 فاضله گرایی همچنان بر افکار او سایه انداخته اسـت    هایی از مدینۀ    اندیشید، رگه   می
برد و بـه از بـین     دائمی خداوند را زیر سؤال میۀاقلّکه تصور مدینه فاضله، اراده قاهر و حیات خَ        

 اما او بر این باور بود که خداوند فعـال    ؛انجامد   و منفعل شدن خداوند در هستی می       5رفتن دولت 
 خلاق و زنده خداونـد را    فاضله، تصور حیاتِ   است و رکود پویایی جامعه در مدینۀ      محض و ابدی    

فیلسـوف بـه جـای ایجـاد یـک          او به این نتیجه رسید که       لذا در این مرحله     . سازد  دار می   خدشه
گیرد تا بیماریهایی را که در زمـان و    یک پزشک را به عهده میۀاجتماع مصون از بیماری، وظیف    

، تشخیص دهد و داروهـایی بـرای درمـان آنهـا تجـویز      شود مکان بخصوصی دامنگیر اجتماع می    
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 از   و بـد  بر طبق عـدالت کامـل سـازمان یا         بدین ترتیب فیلسوف، بجای ایجاد اجتماعی که      . کند
 دادرسی را بر عهده خواهد گرفت که هر جا و هر گاه ستیز و بیداد در امان باشد، وظیفۀتعدیات 

 .1ظلمی روی دهد در رفع آن بکوشد
؛ 2ق به منصب قاضی القضاتی تکیـه زد       786بر همین اساس او پس از ورود به مصر در سال            

 به طـوری کـه هیچگونـه فسـاد در           ای اعتقاد پیدا کرد،     ع سختگیرانه اما او در این حوزه به موض      
که مصریان به بی اعتنایی او نسبت بـه رسومشـان خـرده              یتابید، تا جای    گاه قضائی را برنمی   دست

گرفتند، ولی دیدگاه او در این مورد این بود که او باید حکـم شـرع را اجـرا کنـد و بـه اجتمـاع                          
 لازم بـرای    ، تـا از ایـن طریـق بتوانـد زمینـۀ           3خداوند دارند برابر  یادآور شود که چه وظایفی در       

 .اعتدال فکری متناسب با رشد و پیشرفت عمران را ایجاد کند
دلانـه  کـرد و احکـام خداونـد را عا          او در سمت قضا به تعبیر خودش فقط در راه خدا کار می            

هـای     تمام شـیوه   ،و در نتیجه  رساند     را به شدیدترین کیفر و مجازات می       کاران  کرد و تبه    اجرا می 
 و قضـاتی را کـه اطلاعـات کـافی در            کن سـاخت    تزویرآمیز و فساد رایج در دستگاه قضا را ریشه        

 حاسـدان از او  اما سـعایت . کردند، اخراج کرد صادر می  و احکام ناسخ و منسوخ     کارشان نداشتند 
های خـود   حل  همه راه  همه چیز و    منصب قضا شد و این بار وی       نزد سلطان، سبب برکناری او از     

 نهایتـاً   و.  مطالعه، تألیف و عبـادت یافـت       را رها کرد و بهترین پناه و آرامش خود را در تدریس،           
تضادهای موجود ذهنی او در امر تدریس و تألیف با جامعه بیرونی، سـبب شـد کـه مصـر را بـه                     

انسانی خود را اعـلام     مقصد مکه ترک کند و این بار در برابر خانه خدا به تعظیم بایستد تا عجز                 
با این حال، بعد از بازگشت از مکه، باز قانون به عنوان تنها راه حـل همـوار کـردن مسـیر                      . کند

عمران در ذهن او ماند و چندین بار دیگر نیز به منصب قضا رسید تـا اینکـه از دنیـا رفـت و راه             
 .خود را به آیندگان سپرد

 
 نتایج

امعه و تاریخ نیز حضور و سـریان دارد، از ایـن رو فلسـفه               از دیدگاه ابن خلدون خداوند در ج      -1
در عین حال نباید    . باشد  وجودی انسان در این دنیا، فعلیت و کمال او در این مرتبه از وجود می              
 .بین مرتبه وجودی جامعه با مراتب ماورایی وجود گسستی حاصل شود
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. نـد بـه فعلیـت و کمـال برسـد          توا   وجودی جامعه صرفاً در حالت اعتدال مـی        انسان در مرتبۀ  -2
اعتـدال سـاختار اجتمـاعی و اعتـدال سـاختار           : اعتدال در سطح جامعـه دارای دو جنبـه اسـت          

معرفتی؛ ساختار اجتماعی معتدل سـاختاری اسـت کـه در آن انسـان بـین قبیلـه و جامعـه در                      
ل کـه   معتدالیت باشد، و ساختار معرفتی معتدل ساختاری است مبتنی بر ساختار اجتماعی             یّسَ

به شناخت و معرفـت  ) ۀ تاریخمندیعنی در سطح جامع( ماده و ماوراء در آن انسان بین دو حوزۀ 
 .پردازدب

، سـاختاری اجتمـاعی     )امت اسـلامی  (دین اسلام توانست با ایجاد شکاف بین قبیله و جامعه           -3
 .ز کندمعتدلی ایجاد کند و راه را برای ایجاد ساختار معرفتی معتدل و پیشرفت مسلمانان با

 و  واره با قبض و بسط مواجه بـوده       در تاریخ اسلام ساختارهای اجتماعی و معرفتی معتدل هم        -4
 .نهایتاً جامعه اسلامی از اعتدال خارج و به انحطاط کشیده شده است

 شخصی حاکم   نوان عامل اعتدال جامعه، بر ارادۀ     های اسلامی اجرای نقش دین به ع        در دولت -5
قدرت سیاسی و عصبیت حاکم در سیر طبیعی خود دچار فساد و زوال مبتنی بوده است و چون   

نهـاده  شود، از این رو دین و جامعه نیز همراه قدرت حاکم از اعتدال خارج و رو بـه انحطـاط      می
 .است

 شخصـی حـاکم کـه امـری طبیعـی،           ۀتواند بـه جـای اراد       مبتنی بر شرع و عقل می     » قانون«-6
ه صورت پایدار در جامعه اجـرا، و سـاختارهای اجتمـاعی و     متحول و تنزلی است، نقش دین را ب       

 .معرفتی را تعدیل نماید تا مجدداً راه برای پیشرفت در تمدن اسلامی باز شود
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